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شناختي زنان  هاي توانمندي روان بررسي و مقايسة شاخص

 روستايي و شهري در بحران

  چكيده
شناختي زنان فرايندي است كه در آن زنان به لحاظ شناختي و رفتاري بـراي سـازماندهي زنـدگي     توانمندي روان

هـاي توانمنـدي    يسـة شـاخص  ايـن پـژوهش بـا هـدف مقا    . شـوند  فردي، خانوادگي و اجتماعي خود توانمند مـي 
در ايـن پـژوهش، زنـان سـاكن در شـهر سـرپل ذهـاب و        . شناختي در زنان روستايي و شهري انجـام گرفـت   روان

روستاهاي همجوار، كه پس از زلزلة كرمانشاه همچنان در شهر و روستاي خود ماندند و با وضعيت منطقة سكونت 
اي  براي انتخاب اعضاي نمونه از شيوة تصادفي خوشه. دادند ل ميآماري مطالعه را تشكي خود انطباق يافتند، جامعة 

از بين مجموع زنان ساكن در شهر سرپل ذهاب پنج منطقه انتخاب شدند و با توجه به موارد ذكرشده، . استفاده شد
نامـة   عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند و پرسـش  زن از روستاهاي واقع در دشت ذهاب به 154زن و  219تعداد 

شناختي در بحران از  سازي روان هاي توانمند گيري شاخص به منظور اندازه. شناختي را تكميل كردند توانمندي روان
هـاي   هاي احصـايي از داده  نامه از طريق مضمون ساخت و تنظيم اين پرسش. ساخته استفاده شد نامة محقق پرسش

 868/0شـده برابـر بـا     نامه در گروه نمونـة مطالعـه   در پژوهش حاضر، ضريب اعتبار كل پرسش. دست آمد كيفي به
تـر   متغيري استفاده شد و به منظور بررسي جزئي ها، از تحليل واريانس چند براي تجزيه و تحليل داده. دست آمد به

شخصي، مدار شناخت  هاي درون هاي پژوهش نشان داد از ميان مؤلفه يافته. نتايج آزمون تعقيبي توكي گزارش شد
همچنـين، تفـاوت   . هاي كمتري از زنان روسـتايي را بـه خـود اختصـاص داد     بود كه در زنان شهري نمرهمتغيري 

كلـي   طـور  دست نيامد و بـه  شناختي ميان زنان شهر و روستا به شخصيِ توانمندي روان هاي بين معناداري در مؤلفه
هـاي   شناخت دارد؛ امـا بـر مؤلفـه    دهد متغير مستقل، كه همان مكان زندگي است، تأثير زيادي بر مدار نشان مي

  .شخصي تأثير بسزايي ندارد بين

  كليدواژگان
  .شناختي، زنان روستايي، زنان شهري توانمندي روان
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 مقدمه
ي )هـا  سيسـتم (هـا   حقيقت، نظام اي در هر زيستگاه انساني، اعم از شهر و روستا، در با وقوع زلزله

شـود، تخريبـي    آنچه به چشم مشاهده مـي . ودش آن زيستگاه در هم پيچيده و از هم گسسته مي
هــا و  اســت كــه در نظــام فضــايي و كالبــدي آن زيســتگاه انســاني بــه صــورت تخريــب خانــه  

شـوند؛ نظـام اجتمـاعي     ها تخريب نمي اما فقط اين نظام. هاي شهري و روستايي است زيرساخت
نظام خـانوادگي اغلـب از   شوند و  هاي كالبدي دارند نيز تخريب مي كه پيوستگي شديدي با نظام

پس از وقوع زلزله، بازماندگان بيش از گذشته احساس تعلـق خـود را بـه خانـه و     . گسلد هم مي
نياز شديد و دلتنگي آنان به محلة پيشين خود واكنشي رواني اسـت  . كنند محلة خويش ابراز مي

رتي حيـاتي دارد  كه به منظور تشديد پيوندهاي اجتماعي و انساني تعاون و همكاري بيشتر ضرو
زا و  هـا را قـادر سـازد عوامـل تـنش      هايي نياز دارند كه آن زده به كسب مهارت افراد زلزله]. 18[

افـراد در طـول زنـدگي خـود گـذارهاي متفـاوتي را       . هاي پيش رويشان را مديريت كنند چالش
از ]. 2[رد توان آغاز يك مرحلة جديد و خاتمة مرحلة قبل تعريف ك ـ گذار را مي. كنند تجربه مي

توان وقوع بحراني چون زلزله ياد كرد كه مستلزم شـروع زنـدگي مجـدد     جمله اين گذارها را مي
 ].22[در خانواده است 

تواند هم از جنبة نظري و هم از جنبـة عملـي    شناختي در وقايع اجتماعي مي توانمندي روان
و از جنبـة كـاربردي    گروهي و هويـت اجتمـاعي   از جنبة نظري، حل تضادهاي درون. مهم باشد

از بـين انـواع توانمندسـازي، يكـي از     ]. 28[تواند تغييرات اجتماعي را در پـي داشـته باشـد     مي
. ها، كه در سرنوشت زندگي هر فرد اهميت بسيار دارد، توانمندسـازي روانـي اسـت    ترين آن مهم

هايشـان كـه در    ييتوانمندسازي رواني فرايند انگيزش دروني است؛ فراينـد ادراك افـراد از توانـا   
يابد و چهار بعد احسـاس معنـاداري، احسـاس توانـايي و كفايـت،       فرايندهاي شناختي تجلي مي

  ].9[گري، احساس اثرگذاري دارد  احساس خود تعيين
شـناختي زنـان بـر     بـراي توانمندسـازي روان  ] 6[ 1اي اورنگوري و شـاندا  مرحله در الگوي سه

خصـوص باورهـاي مربـوط بـه      بـه : هـا و باورهـا   ارزش نگـرش، ) الـف : شـود  موارد ذيل تأكيد مي
يابي  اعتبار) ب. خودكارآمدي، خودارزشي و احساس كنترل كه بر فرايند توانمندسازي اثرگذارند

شـوند كـه بـه     در اين تجربه، فرد و ديگران در يك تجربه سهيم مـي : از طريق تجارب مشاركتي
از طريـق حمايـت و   : مل و تفكر نقادانهدانش و مهارت ع) ج. شود كاهش خودسرزنشي منجر مي

هاي دروني و بيروني مشكل تفكر نقادانـه داشـته    توانند پيرامون جنبه مشاركت متقابل، افراد مي
هاي مـورد   توانند راهبردهاي عملي، بسيج منابع و دانش و مهارت افراد مي: كردن عمل) د. باشند

  .ممكن كنندنياز را براي تأثير بر ساختارهاي دروني و بيروني 

                                                        
1. Ongori,H.,&Shunda,J.P.W 
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. كننـد  كنند كـه افـراد توانمنـد احسـاس خودسـاماني مـي       بيان مي] 7[و همكارانش  1دسي
هـاي   بخشيدن شخص به فعاليت بودن به معناي تجربة احساس انتخاب در اجرا و نظام خودسامان

هايشـان از پـيش تعيـين     افراد توانمند به جاي اينكه احساس كنند فعاليت. مربوط به خود است
افـرادي كـه   . بيننـد  منزلـة كـانون كنتـرل مـي     شوند و خود را به است، از بيرون كنترل ميشده 

كنند، به احتمال بسيار زياد، كنترل كانون كنترل دروني دارنـد؛ يعنـي    بودن مي احساس توانمند
  ].31[افتد كنترل دارند  كنند بر آنچه براي آنان اتفاق مي احساس مي

كنند، بلكـه   هاي آنان را كنترل مي كه موانع محيط بيروني فعاليتافراد توانمند اعتقاد ندارند 
بـودن   افـراد توانمنـد احسـاس معنـادار    ]. 9[تـوان كنتـرل كـرد     بر اين باورند كه آن موانع را مي

شان مهـم   فعاليت در نظام ارزشي. اند آنان براي مقصود اهداف يا فعاليتشان ارزش قائل. كنند مي
آنان . كنند و بدان اعتقاد دارند كنند دقت مي مند در مورد آنچه توليد ميافراد توان. شود تلقي مي

كنند و از درگيـري و اشـتغال خـود، از     گذاري مي در آن فعاليت از نيروي روحي يا رواني سرمايه
بـودن را تضـمين    كسب سود شخصي معنـادار . شوند نوعي احساس اهميت شخصي برخوردار مي

به ديگران ممكن است هيچ پاداش شخصي در پي نداشته باشد، بـا  كردن  كند؛ مثلاً، خدمت نمي
  ].32[شود  تر از كاري باشد كه هزينة هنگفت را باعث مي وجود اين ممكن است بسيار معنادار

زنـان بــا هـدايت امــور، تربيــت فرزنـدان و ايجــاد آرامــش روانـي در زنــدگي خــانوادگي در     
دادن وظـايف بـدون شـك     هـده دارنـد و انجـام   ع سازماندهي و مديريت خانواده نقش محوري بـر 

زنـان، بـا توجـه بـه     ]. 19[طلبـد   را مـي   ها و ظرفيت بالايي است و توجهي ويـژه  نيازمند توانايي
كننـد و آمـوزش و    جايگاهي كه در هر خانواده دارند، نقش محوري را در توانمندسازي ايفـا مـي  

زنان براي اينكـه بتواننـد بـه وظـايف     ]. 41[كنند  توانمندسازي همة اعضاي خانواده را فراهم مي
توانـد   خود عمل كنند ناگزير از توانمندي هستند، زيرا از طريق توانمندي است كه يـك زن مـي  

  ].29[هاي عاطفي، عقلاني، اجتماعي و اقتصادي خود را ايفا كند  نقش
دهـد توانمندسـازي زنـان     نشـان مـي  ] 11[زاده، بـوداقي و اقدسـي علمـداري    پژوهش عباس

رپرست خانوار باعـث تقويـت ابعـاد سـرماية اجتمـاعي همچـون حـس همكـاري و هميـاري،          س
هـاي گروهـي زنـان     شـود و سـبب مشـاركت    نفس، خودباوري، روابط پايدار و نهادي مي به اعتماد

كند اجراي طـرح توانمندسـازي روانـي سـبب      بيان مي] 16[كيميايي . شود سرپرست خانوار مي
مثـل خودكارآمـدي،   : شـناختي  هـاي مختلـف روان   خـانوار در حـوزه  شده است زنان سرپرسـت  

گيـري و حـل مسـئله و افـزايش      ارزشمندي و عزت نفس، كنترل بر زندگي، قدرت تصـميم  خود
  .سازگاري توانمند شوند

هاي زنان روسـتايي، در سـطح اجتمـاعي     هاي تحقيقات مربوط به توانمندي در بررسي يافته
اثربخشي از عوامل مؤثر بر توانمندي آنان بـوده   نفس و خود به مادتحصيلات و در سطح رواني اعت

                                                        
1. Deci,E.L 
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تحرك و پويايي زنان روستايي يعنـي آزادي  ] 13[طبق تحقيقات فقيري و همكاران ]. 15[است 
هـاي   گيـري  رفتن از منزل در مواقع مورد نياز و همچنين مشاركت زنـان در تصـميم   براي بيرون

 .سازي زنان روستايي است قتصادي خانواده از عوامل توانمندخانواده و بعضاً كنترل بر منابع ا
در پژوهشي گزارش كردند كه بحران زلزله تأثيرات مخربي بـر عملكـرد   ] 3[باقريزدي و همكاران 

نيز در پـژوهش خـويش   ] 20[گلوريا و استينهارت . شناختي و اجتماعي ساكنان اين مناطق دارد روان
زده تأكيـد   شناختي و سلامت اجتماعي ساكنان مناطق زلزله ستي روانبر تأثيرات مخرب زلزله در بهزي

تواند تا حد زيادي از ايـن   شناختي مي هاي امنيتي و روان كارگيري كاركردها و حمايت و بيان كردند به
دهنـد متغيرهـاي ديگـري نيـز      از سوي ديگر، مطالعات تجربي اخير نشان مـي . تأثيرات مخرب بكاهد
براسـاس ايـن   . دهـد  محور را تحت تأثير قرار مي و قوميت سبك زندگي سلامت همچون جنسيت، نژاد

] 40[هاي تحقيـق سـول و تانـگ     يافته. تري نسبت به مردان دارند مطالعات، زنان سبك زندگي سالم
  .تري دارند دهد زنان در مقايسه با مردان سبك زندگي سالم نيز نشان مي

شناختي ميان زنان روستا و شهر بـا توجـه    انهاي رو دادن شاخص اين پژوهش درصدد نشان
شـناختي   هـاي روان  كردن افراد به شـاخص  توان با آگاه با توجه به اين مهم كه مي. به اقليم است

هـايي   ها فراهم آورد؛ اما مشخص نيست چه شاخص توانمندسازي، موجبات تغيير رفتار را در آن
بحـران تأثيرگـذار باشـد، لـذا ايـن سـؤال بـه ذهـن         پذيري با موقعيت  تواند بر فرايند انطباق مي

شـناختي در بحـران ميـان زنـان روسـتايي و       هاي توانمندي روان محققان رسيد كه بين شاخص
  هايي وجود دارد؟ شهري چه تفاوت

  جامعة آماري، نمونه و روش پژوهش
  گيري جامعه و روش نمونه

از زلزلـة كرمانشـاه همچنـان در    زنان ساكن در شهر سرپل ذهاب و روستاهاي همجوار، كه پس 
آمـاري   شهر و روستاي خود ماندند و با وضعيت منطقة سـكونت خـود انطبـاق يافتنـد، جامعـة      

از . اي استفاده شد براي انتخاب اعضاي نمونه از شيوة تصادفي خوشه. دادند مطالعه را تشكيل مي
بـا توجـه بـه مـوارد     بين مجموع زنان ساكن در شهر سرپل ذهاب پنج منطقه انتخـاب شـدند و   

) زن373: در مجمـوع (زن از روستاهاي واقـع در دشـت ذهـاب     154زن و  219ذكرشده، تعداد 
  .شناختي را تكميل كردند نامة توانمندي روان عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند و پرسش به

زده، در چـادر و   نامـه، بـه دليـل شـرايط خـاص زنـدگي افـراد زلزلـه         كردن پرسـش  مكان پر
نامـه بـين پـانزده تـا      كردن هر پرسش مدت زمان پر. هاي مستقر در منطقه انجام گرفت كانكس

نامه تمايل داشتند در آن شركت  شد و افرادي كه به شركت در پرسش بيست دقيقه را شامل مي
  .كننده محفوظ ماند براي حفظ اصل رازداري، نام اشخاص شركت. شدند داده مي



  353   ...شناختي توانمندي روانهاي  بررسي و مقايسة شاخص

 

  ابزار پژوهش
  شناختي در بحران سازي روان نامه توانمند پرسش

نامـة   شـناختي در بحـران از پرسـش    سـازي روان  هـاي توانمنـد   گيـري شـاخص   به منظـور انـدازه  
هـاي احصـايي از    نامـه از طريـق مضـمون    ساخت و تنظيم اين پرسش. ساخته استفاده شد محقق
 ـ به منظور برآورد روايي محتوايي، پرسش. دست آمد هاي كيفي به داده سـؤال   45ر نامة مشتمل ب
بندي آراي متخصصـان   شناسي و مشاوره داده شد و با توجه به جمع متخصص حوزة روان 10به 

ميـزان  . نامـه اعمـال شـد    اصلاحاتي در ساختار پرسـش ) CVR( 1با روش نسبت روايي محتوايي
و بـراي بعـد    897/0شخصـيتي  پايايي اين مقياس با روش ضريب آلفاي كرونباخ براي بعـد درون 

نامـه   نتايج تحليل عاملي تأييدي حاكي از اين است كه اين پرسـش . است 836/0شخصيتي  برون
دهنـدة   نتـايج تحليـل عـاملي تأييـدي ايـن مقيـاس نشـان       . از روايي سازة لازم برخوردار اسـت 

هـاي   نامـه براسـاس مؤلفـه    ايـن پرسـش  . هستند) =58/0RMSEA(هاي روايي مناسبي  شاخص
  .ها آمده است، ساخته شدند يافته مستخرج از تحليل محتوا، كه در

ختي زنـان در شـرايط بحـران بـه سـاختن      شنا روان راجع به مفهوم توانمنديها  بررسي داده
شخصـي و   هاي برون در بعد) سؤال 20: شخصي و برون سؤال 41: شخصي درون(سؤال ابتدايي 61

پس از بررسي اوليه  ختي زنان منجر شد كهشنا روانسازي  شخصي در مورد ارزيابي توانمند درون
ايـن  . مبدل شـد  سؤال 45با اي  نامه پرسشنامناسب شناسايي و حذف شد و به  سؤال 16تعداد 
» موافقم«، »مخالفم«، »بسيار مخالفم«هاي  در قالب مقياس ليكرت و در قالب گزينه نامه پرسش

 گـذاري  نمـره در عبـارات منفـي    1تـا   4در عبـارات مثبـت و    4تا  1با ارزش » بسيار موافقم«و 
اي بالاتر از يك انحراف معيـار بـالاي ميـانگين داشـته      ختي كه نمرهشنا روان توانمندي. شود مي

تـر از يـك انحـراف معيـار زيـر ميـانگين        اي پايين عنوان توانمنديقوي و توانمنديكه نمره باشد به
  .ودش عنوان توانمنديضعيف شناخته مي داشته باشد به

متخصـص حـوزة    10سـؤال بـه    45نامة مشتمل بر  توايي، پرسشبه منظور برآورد روايي مح
بندي آراي متخصصان اصـلاحاتي در سـاختار    شناسي و مشاوره داده شد و با توجه به جمع روان

از ايـن تعـداد،   . نفر اجرا شـد  380نامه روي  سپس، در فاز بعدي، پرسش. نامه اعمال شد پرسش
هـاي مشـابه    نفر گروه نمونـه از خـانواده   373اد هاي غلط حذف و درنهايت براي تعد نامه پرسش

. ها طراحي شده است، اجرا و مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت      نمونة هدف، كه ابزار براي آن
. طور مفصل ارائه شده اسـت  ها به نامه در بخش يافته نتايج حاصل از تحليل عامل تأييدي پرسش
 868/0شـده برابـر بـا     وه نمونـة مطالعـه  نامـه در گـر   در پژوهش حاضر، ضريب اعتبار كل پرسش

هــا از تحليــل واريــانس  و تحليــل داده بــراي تجزيــه: هــا تجزيــه و تحليــل داده. دســت آمــد بــه
  .تر نتايج آزمون تعقيبي توكي گزارش شد استفاده شد و به منظور بررسي جزئي 2متغيري چند

                                                        
1. contentvalidityratio 
2. MANOVA 
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  نتايج
  هاي جمعيت شناختي ويژگي

كننده در پژوهش بررسي شد كه نتـايج آن   سن افراد شركت هاي كمي در اولين مرحله از تحليل
  .شده است گزارش  1به تفكيك جنسيت در جدول 

  
  توصيف سن گروه نمونه به تفكيك اقليم. 1جدول 
  كل روستا شهر اقليم

  60/4294/39 03/38 ميانگين
  003/11339/10951/10انحراف معيار
  202420كمترين
  807580بيشترين

  605160دامنه تغييرات
  219154373حجم نمونه

 
  

  هيستوگرام معدل تحصيلي دانش آموزان گروه نمونه .1نمودار 
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. آمـده اسـت   دسـت   سـال بـه   94/39كننـدگان حاضـر در پـژوهش     ميانگين كل سن شركت
ايـن اطلاعـات بـه تفكيـك     . است 80شده  و بيشترين سن گزارش 20شده  كمترين سن گزارش

ها هيسـتوگرام سـن كـل     منظور نمايش تصويريِ اين شاخص به. تا حدي متفاوت استجنسيت 
  .شده است گزارش  1گروه نمونه ترسيم و با عنوان نمودار 

كننده در پژوهش بررسي شد كـه نتـايج آن بـه     ها، فراواني تحصيلات شركت در ادامة تحليل
 .شده است  گزارش 2تفكيك اقليم در جدول 

  
  صيلات گروه نمونه به تفكيك شهر و روستاميزان تح. 2جدول

  كل  اقليم  ميزان تحصيلات
  روستا شهر

  سواد بي
 29  10  19  فراواني

 %8/7  %7/2 %1/5  درصد

  ابتدايي
 162  64  98 فراواني

 %4/43  %2/17 %3/26  درصد

  سيكل
 54  26  28 فراواني

 %5/14  %0/7 %5/7  درصد

  كارداني
 30  10  20 فراواني

 %0/8  %7/2 %4/5  درصد

  كارشناسي
 90  40  50 فراواني

 %1/24  %7/10 %4/13  درصد

  ارشد
 8  4  4 فراواني

 %1/2  %1/1 %1/1  درصد

  كل
 373  154  219 فراواني

 %0/100  %3/41 %7/58  درصد
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  شخصي افراد شهري و روستايي درگير بحران زلزله وجود دارد؟ آيا تفاوتي بين عوامل درون
شخصي زنان شهري و روستايي درگيـر بحـران زلزلـه از     تفاوت عوامل درونمنظور بررسي  به

اثـر    هـاي  فـزار نتـايج شـاخص    هـاي نـرم   در خروجـي . استفاده شد 1متغيري  تحليل واريانس چند
هـر چهـار   . شـود  گـزارش مـي   5ترين ريشه روي و بزرگ 4، اثر هوتلينگ3، لامبداي ويلكز2پيلايي

. شـوند  متغيـري اسـتفاده مـي    معناداري تحليـل واريـانس چنـد   شده براي بررسي  آزمون گزارش
تـرين   شود، لامبـداي ويلكـز اسـت و قـوي     ها ارائه مي ترين آزمون، كه در بيشتر گزارش كاربرد پر

در مـواقعي كـه همـة    . ها مقاوم است اثر پيلايي اسـت  فرض آزمون نيز كه به عدم برقراري پيش
كسان است، نتايج هر چهار آزمون شـبيه و نزديـك بـه    ها نيز ي شرايط برقرار است و حجم نمونه

 3گيـري در جـدول    در بررسي اين فرضيه، از مقادير اثـر پيلايـي بـراي نتيجـه    . شود يكديگر مي
  .استفاده شده است

و بـا   08/2آمده براي اثر پيلايي بـا مقـدار    دست به Fشود كه مقدار  مشاهده مي 3در جدول 
هـاي   دهنـدة تفـاوت   معنـادار اسـت كـه نشـان     p>047/0در سـطح  184و  7هـاي آزادي   درجه
حجـم  . شخصي بين افراد شهري و روسـتايي اسـت   دار حداقل در يكي از عوامل تطابق درون معنا

دهـد   آمده است كه مقداري متوسط است و نشـان مـي   دست به 073/0اثر براي منبع تغيير گروه 
شخصـي بـا    هاي تطابق درون بر مؤلفهمتغير مستقل، كه همان مكان زندگي است، تأثير ضعيفي 

 .بحران دارد
  .گزارش شده است 4تر نتايج آزمون تعقيبي توكي در جدول  هاي جزئي به منظور مقايسه

  
 هاي طبيعي افراد ساكن شهر با روستا پذيري با بحران شخصي انطباق قايسة عوامل درونم. 3جدول 

درجة  ارزشF  ها ارزش شاخص ها شاخص
 1آزادي

درجة 
 2آزادي

  η2  داري معنا

 b083/2  0/7 0/184  047/0  073/0 073/0  اثر پيلايي
لامبداي 
 ويلكز

927/0 b083/2  0/7 0/184 047/0 073/0 

 b083/2  0/7 0/184 047/0 073/0 079/0 هوتلينگ
 b083/2  0/7 0/184 047/0 073/0 079/0 ريشة روي

 
  
  
  

                                                        
1. MANOVA 
2. Pillai'strace 
3. Wilks'lambda 
4. Hotelling'strace 
5. Roy'slargestroot 
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  پذيري فرد با بحران طبيعي افراد ساكن شهر و روستا  شخصي انطباق نتايج مقايسة زوجي عوامل درون. 4جدول 
  

  خطاي برآورد  تفاوت گروه  انحراف معيار ميانگين  محل سكونت  ها مؤلفه
مدار 
  هيجان

 104/0 084/0 -043/0137/0 868/2 شهر
005/3072/0روستا

مدار 
 طبيعت

 748/0 087/0 045/0028/0 903/2شهر
875/2075/0روستا

مدار 
 ادراك

 329/0 079/0 -041/0078/0 947/2شهر
025/3068/0روستا

مدار 
 انگيزه

 180/0 086/0 -044/0116/0 998/2شهر
113/3074/0روستا

مدار 
 تجربه

 369/0 083/0 -042/0074/0 981/2شهر
055/3071/0روستا

مدار 
 رفتار

 880/0 076/0 039/0012/0 968/2شهر
956/2066/0روستا

مدار 
 شناخت

 032/0 078/0 -170/0*040/0 790/2شهر
960/2067/0روستا

  

شود، فقط در مولفـة مـدار شـناخت تفـاوت معنـادار       مشاهده مي 4گونه كه در جدول  همان
هاي مـدار شـناخت كمتـر از     هاي شهري نمره اين معناداري به شكلي است كه در خانواده. است

 .افراد روستايي است
شخصي زنان شهري و روستايي درگيـر بحـران زلزلـه     آيا تفاوتي بين عوامل برون

 وجود دارد؟
شخصي افراد شهري و روستايي درگيـر بحـران زلزلـه از     منظور بررسي تفاوت عوامل برون به

در بررسي ايـن فرضـيه از مقـادير اثـر پيلايـي بـراي       . استفاده شد 1متغيري تحليل واريانس چند
  .استفاده شده است 5گيري در جدول  نتيجه

  هاي طبيعي افراد ساكن شهر با روستا پذيري با بحران شخصي انطباق مقايسة عوامل برون. 5جدول
  η2  داري معنا 2درجة آزادي 1درجة آزادي ارزشF هاارزش شاخصها شاخص

 113/0b927/5 4187 000/0 113/0 پيلايياثر 
لامبداي
 b927/5  4187 000/0 113/0 887/0 ويلكز

 127/0b927/5 4187 000/0 113/0هوتلينگ
 b927/5  4187 000/0 113/0 127/0 ريشه روي

   

                                                        
1. Manova 
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و بـا   5/92آمده براي اثر پيلايي بـا مقـدار     دست به Fشود كه مقدار  مشاهده مي 5ر جدول د
هـاي   دهنـدة تفـاوت   معنـادار اسـت كـه نشـان     p>001/0در سـطح   187و  4 هـاي آزادي  درجه
حجـم  . شخصي بين افراد شهري و روستايي است دار حداقل در يكي از عوامل تطابق برون معناي

دهـد   آمده است كه مقداري متوسط است و نشان مـي  دست  به 113/0اثر براي منبع تغيير گروه 
شخصـي مقابلـه بـا     ان زندگي است، تأثير متوسطي بر عوامـل بـرون  متغير مستقل، كه همان مك

 .بحران دارد
  .گزارش شده است 6تر نتايج آزمون تعقيبي توكي در جدول  هاي جزئي به منظور مقايسه

  
  پذيري فرد با بحران طبيعي افراد ساكن شهر و روستا شخصي انطباق نتايج مقايسة زوجي عوامل برون. 6جدول 

 ها مؤلفه
محل
تفاوت  انحراف معيار   ميانگين سكونت

  گروه
خطاي 
  معناداري  برآورد

بخشي  وسعت
  ها به ارزش

  272/0 077/0  085/0 039/0  090/3  شهر
 066/0 005/3 روستا

هدفمندسازي 
 تعاملات

 159/0 081/0  - 115/0 041/0  005/3 شهر
 070/0 120/3 روستا

هاي  مراقبت
 پيشگيرانه

 058/0 087/0  -165/0 044/0  900/2 شهر
 075/0 065/3 روستا

عامليت 
 اجتماعي

 521/0 079/0  051/0 040/0  031/3 شهر
 068/0 980/2 روستا

 
 .اي تفاوت معنادار مشاهده نشد شود، در هيچ مؤلفه مشاهده مي 6گونه كه در جدول  همان

  گيري بحث و نتيجه
شخصي، مدار شناخت متغيري بـود كـه در    درون هاي هاي پژوهش نشان داد از ميان مؤلفه يافته

همچنـين تفـاوت   . هاي كمتـري از زنـان روسـتايي را بـه خـود اختصـاص داد       زنان شهري نمره
دسـت   شناختي ميان زنان شـهر و روسـتا بـه    شخصيِ توانمندي روان هاي بين معناداري در مؤلفه

ندگي اسـت، تـأثير زيـادي بـر     دهد متغير مستقل، كه همان مكان ز كلي نشان مي طور نيامد و به
  .شخصي تأثير بسزايي ندارد هاي بين مدار شناخت دارد، اما بر مؤلفه

معتقد است در روستا، كه چهرة نجيبي از زندگي اجتمـاعي اسـت، خانـه مكـاني     ] 34[ 1لي
هـا   براي زندگي تجملاتي و روابط رسمي نيست، بلكه مكاني براي رفع خستگي ناشـي از سـاعت  

هاي مشخص  سخت است و به دليل پيوند با طبيعت زندگي مبتني بر اصول و ارزشكار فيزيكي 

                                                        
1. Lee,Y.J 
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كنـد كـه    ها در كيفيت زندگي بيان مي لي در مورد فضاهاي سكونت و اهميت آن. و معيني است
  .اين كيفيت ماهيتي ذهني دارد

كـه در   حـالي  هـا و نيازهاسـت؛ در   در شهر تمركز بيشتر بر جمعيت، ابزار توليد، سرمايه، لذت
در روسـتاها بـه علـت    ]. 8[روستا در ارتباط با طبيعت قـرار دارد  . روستا واقعيتي مقابل آن دارد

هـا دائـم مجبـور بـه تمكـين در برابـر        آن. تري دارند موقعيت جغرافيايي با طبيعت پيوند نزديك
و كنش  نوع. اند و تسلطي بر اين عناصر ندارند عناصر طبيعي مثل باران، گرما، برف و خشكسالي

اي با شهر از لحـاظ كيفـي و كمـي     متقابل اجتماعي در مناطق روستايي به طور درخور ملاحظه
هاي خودماني و غيرتشريفاتي، بعـد و تجـانس،    در مناطق روستايي به دليل تماس. متفاوت است

فشار اجتماعي شديدتر است و همنوايي با هنجارهاي اجتمـاعي بيشـتر تحـت تـأثير فشـارهاي      
هاي مشترك عامل وحدت و همبستگي در  ها و هدف تشابه تجربه. غيررسمي قرار دارداجتماعي 

گيرد، امـا همبسـتگي در جامعـة     روستاهاست؛ يعني از مناسبات غيررسمي ميان مردم ريشه مي
 ].1[كلي مناسبات تشريفاتي است  طور ها، تقسيم كار و به ها و ناهمانندي شهري بر پاية تفاوت

بينـي، باورهـاي    شده در اين پـژوهش بـر مفـاهيم واقـع     نامة استفاده سشمدار شناخت در پر
نتيجـة ايـن   . سـنجي اشـاره دارد   ها و واقعيـت  ورزانه در سختي قوميتي، خودباوري، نگرش طاقت

هايي است كه بـا ويژگـي    سازي قواي درون بر مدار شناخت از آگاهي پژوهش نشان داد كه فعال
ورزانـه را در   نجي زنان روستايي هماهنگ بوده و نگرشي طاقـت س بيني، خودباوري و واقعيت واقع

كشـيدن افكـار    افرادي كه معتقدند توانايي كنترل و به چـالش . ها داده است ها به آن قاب سختي
اند حس كنترل بيشتري بر زندگي  غيرمنطقي خود را دارند نسبت به افرادي كه فاقد اين مهارت

اجتماعي، رفتـار انسـاني حاصـل تعامـل پويـا بـين عوامـل        براساس نظرية شناختي ]. 24[دارند 
شخصي، رفتاري و سيستمي است و مفـاهيم خودبـاوري و دسـتاوردهاي مـورد انتظـار مفـاهيم       

  ].25[اند  محوري اين نظريه
شناختي زنان در يك فرايند تعاملي و پويا بـه زنـدگي فـرد معنـا      هاي توانمندي روان ويژگي

دهد، او را براي ورود به صـحنة   هاي فشارزا را تداوم مي تغيير موقعيتبخشد، تلاش فرد براي  مي
در تبيـين  . كنـد  كند و مقاومت و سرسختي وي را در تحقق اهداف تضـمين مـي   عمل آماده مي

شخصـي در زنـان روسـتا و شـهر      هاي عوامل درون توان چنين اظهار كرد كه در نمره ها مي يافته
شخصي، كه ميان زنان شهر و روستا به يك ميزان بـود،   رونعوامل د. تفاوت خاصي مشاهده نشد

سازي قواي دروني بر مدار رفتار، شناخت، انگيزه، ادراك، هيجـان، طبيعـت    عبارت بودند از فعال
  .زنانه و بر مدار تجربه

كردن بـراي عبـور از مسـائل،     داري سازي قواي دروني بر مدار رفتار زنان با خويشتن در فعال
خلقـي   ري را در پيش گرفتند تا اميد در درون خود و خانواده حفظ شود و با خـوش بازداري رفتا

چنين در   ها بر گذر تدريجي مشكلات صبر كردند و اين و داشتن احساسات مثبت در دل سختي
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مراقبتي روانـي كـه از خـود داشـتند      زنان با خود. بخش ديگران بودند عين كسب آرامش تسكين
خود غلبه و اميد را جايگزين آن كنند و هنگامي كه راهي براي گـذار  هاي  تلاش كردند بر ترس

ورزانـه درعـين    رفتاري جرئت. بردند بخش پناه مي هاي آرامش هايشان نبود، به خودگويي از ترس
برخورداري از قلب رئوف را در نجات جان حيواناتشان، جايي كه خطر جان خودشـان را تهديـد   

. شـد  كردنـد، ديـده مـي    رسـاني و نجـات جـان افـراد تـلاش مـي       كرد يا جايي كه براي امداد مي
هاي سخت و پرفشار بعد از زلزله به منظور مقابله با تنش   كارگيري شوخي و مزاح در موقعيت به

هـاي خـود توجـه و بـا      وسيلة زنـاني بـود كـه بـه توانـايي      يا حذف آن، بيانگر كنترل وضعيت به
دند و گاهي با استفاده از خزانة فكري خود، آرامش كر خودكنترلي، موضع فعال خود را حفظ مي

  .كردند را در عين پويايي خلق مي
توانـد بـر سـلامت روان زنـان      نشان داد محل سكونت مـي ] 5[هاي حيدري و ميرزايي  يافته

كننـد از سـلامت روان بيشـتري نسـبت بـه       مؤثر واقع شود و كساني كه در روستاها زندگي مـي 
  .خوردارندشان بر همتاهاي زن شهري

تواند بر شـادكامي افـراد تأثيرگـذار     براساس مدل شلدون وليوبوميرسكي عامل مهمي كه مي
دادن برخـي از   گـران بـر ايـن باورنـد كـه انجـام       پـژوهش ]. 12[هـاي ارادي اسـت    باشد، فعاليت

برخي از اين مداخلات مثبت شـامل  . تواند سطح شادكامي را افزايش دهد هاي ارادي مي فعاليت
هـا شـامل محاسـبة     راهبردهاي شناختي و رفتاري ساده و خودكار است و برخي از اين فعاليـت 

اي روشـن و   هاي مهربانانه، تجسم آينده دادن فعاليت بيني، انجام هاي شخص، تمرين خوش نعمت
انـد ميـزان شـادي     هـايي مشـغول   افرادي كه به چنـين فعاليـت  . تلاش براي هدفي معنادار است

  ].28[ بالاتري دارند
هايي است  سازي قواي درون بر مدار شناخت از آگاهي نتيجة اين پژوهش نشان داد كه فعال

سـنجي زنـان روسـتايي هماهنـگ بـوده و نگرشـي        بيني، خودباوري و واقعيـت  كه با ويژگي واقع
افرادي كه معتقدنـد توانـايي كنتـرل و بـه     . ها داده است ها به آن ورزانه را در قالب سختي طاقت

ش كشيدن افكار غيرمنطقي خود را دارند نسبت به افرادي كه فاقد اين مهارت هستند حس چال
  ].21[كنترل بيشتري بر زندگي دارند 

رفت از بحران مـانع از   هاي دروني و بيروني براي برون هاي پژوهش نشان داد انگيزاننده يافته
عشق به خـانواده، عشـق بـه     هاي درماندگي در مقابل مشكلات شده بود و زنان با داشتن ويژگي

رفت  مدت براي برون كردن اهداف كوتاه خاك و مرز و بوم و عشق به طبيعت و همچنين مشخص
از اين بحران توانسـته بودنـد بـا وضـعيت انطبـاق يابنـد و در مقابـل حـس مسـئوليتي كـه در           

هـاي خـود را كسـب كننـد و      رساني به ديگـران داشـتند، احسـاس رضـايت از توانمنـدي      كمك
عنوان عاملي دروني براي تحريك خـود   پيشرفت شخصي خود را در اين وضعيت بحراني به اندك

  .هاي بعد زلزله به كار ببندند براي جدايي از سختي



  361   ...شناختي توانمندي روانهاي  بررسي و مقايسة شاخص

 

درك اين نكته كه گذر زمان عاملي سودمند جهت كسب توانمندي براي مـديريت وضـعيت   
زده در نگـاه   هاي زنان زلزلـه  ويژگي تواند نگرش منفي به آينده را تعديل كند از است و اينكه مي
هـاي پـرتنش و    اطلاع از ارتباط رفتارهـاي خـود بـا ايجـاد برخـي از موقعيـت      . به گذر زمان بود

گري زنان ايجاد شده بـود كـه در    گري در شرايط بحراني در ساية ويژگي خودمشاهده اصلاح خود
سازي قـواي   ها در ساية فعال گيها كمك رسانيد كه همة اين ويژ درك شرايط بعد از زلزله به آن
  .درون بر مدار ادراك ميسر است

اي را بـين زنـان و    همچنين در زمينة اهميت زنان به مسئلة سـلامت، مقايسـه  ] 27[گيدنز 
كلي، تقريباً در همة كشورهاي جهان اميد زندگي زنـان بيشـتر از    طور به. مردان انجام داده است

پيچيـدة بعـد از زلزلـه را     هـم  و نااميدي حاصل از شـرايط بـه  اينكه انسان بتواند غم . مردان است
بيـاورد يـا    ها به شـكل داسـتان در   ها يا با نوشتن آن سازه طور سازنده و با خلق تصاوير و دست به

براي ابراز و درك هيجانات خود راه فراري به جلو پيدا كند، مانند گوشي براي همدلي يا اشـكي  
در ميان محبت ديگـران را درك كنـد تـا بتوانـد بـر هيجانـات        به هنگام استيصال، و تلاش كند

منفي خود غلبه كند تنها در ساية ويژگي زناني بود كه توانسـته بودنـد درون خـود را بـر مـدار      
هاي جسـماني   اي از حس واقع مجموعه هيجانات در. هيجان فعال كنند و با شرايط منطبق شوند

هاي جسـماني و   با استفاده از مهارت ماندن در حس. اند هستند كه با افكار و تصاوير همراه شده
ها را به همان شـكلي كـه    توان كاوش هيجان هاي خوشايند و ناخوشايند، مي كردن به حس توجه

كنـد و ظرفيـت فـرد را     تر مي ها را بسيار آسان اين كار تحمل آن. شوند آموخت در بدن ايجاد مي
  ].28[دهد  ها افزايش مي براي بودن با آن

كننـد كـه آگـاهي از     ذكـر مـي  ] 35[ 1مهلينگ، گاپيستي، دابنمير، پرايس هچت و استوارت
رسـد آگـاهي از    بنابراين به نظـر مـي  . ها براي تنظيم هيجاني مهم است نشانگرهاي بدني هيجان

تواند آگاهي بدني انطباقي را افزايش دهد كه به نوبة خود مكانيسمي براي افـزايش   هيجانات مي
هاي مثبت و خنثـي و افـزايش تنظـيم هيجـاني      هيجاني، افزايش قدرداني از حس تجارب مثبت

برد و به اين ترتيـب باعـث    ها ظرفيت احساس همدلي با ديگران را بالا مي آگاهي از تجربه. است
  ].33[شود   ارتقاي نتايج رابطه مي

مدار طبيعت زنانه، سازي قوا بر  نتايج مطالعه نشان داد در ميان مدارهاي انطباقي زنان، فعال
اي دارد، زيرا در واكـنش بـه وضـعيت جديـدي كـه در       چه در شهر و چه در روستا، اهميت ويژه

ها باعث شد درد و رنج ناشي از آن را تحمل كنند و  كوشي آن ها رخ داد روحية سخت زندگي آن
طلبي  قلالبه هنگام مواجهه با وضعيت پرفشار آرامش خود را حفظ كنند و با داشتن ويژگي است

هـاي جديـد رفتـاري كـه      گيرنـده باشـند و از چهـره    هاي ناشي از بحران خود تصـميم  در چالش
  .رو شوند واسطة بحران در شهر بروز يافته بود تبعيت نكنند و به اين طريق با مسائل روبه به

                                                        
1. Mehling,W.E.Gopisetty,V.Daubenmier,J.Price,C.J.Hecht,F.M.&Stewart,A. 
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شخصيِ توانمنـدي   هاي بين هاي پژوهش نشان داد تفاوت معناداري در مؤلفه همچنين يافته
دهد متغيـر مسـتقل،    كلي نشان مي طور دست نيامد و به شناختي ميان زنان شهر و روستا به روان

شخصي  هاي بين مؤلفه. شخصي ندارد هاي بين كه همان مكان زندگي است، تأثير زيادي بر مؤلفه
سـازي   ها، هدفمنـد  بخشي به ارزش شده در اين پژوهش بر مفاهيم وسعت نامة استفاده در پرسش

  .هاي پيشگيرانه اشاره دارد ت، عامليت اجتماعي و مراقبتتعاملا
بودن را به زنان بخشيده بـود   بودن و عامل شناسي، احساسي از مفيد رساني و قدر روحية ياري

هـايي كـه ارزشـمند هسـتند      ورزي و توجه به مسئله ها با قناعت آن. كه شكرگزار وضعيت باشند
ير قرار دادند و بـا كـاهش انتظـارات خـود از وضـعيت      نحوة سازگاري خود با شرايط را تحت تأث

هـاي   اي از موانع نشان دادند و با نگرانـي  پذيري خود را در رويارويي با دامنه فعلي نهايت انعطاف
  .بعد از بحران كنار آمدند

هاي غيرمنطقـي   هاي زندگي خود ترس گيري از شاخص در اين ميان، زنان از طريق سرمشق
گيـري از تجـارب    و همچنـين بـا بهـره   . ه و به كارآمدي خود افزوده بودنـد خود را شناسايي كرد

شخصي خود جهان تجربي خود را وسعت بخشيدند و مطابق با نيازهاي خود تغيير دادند تـا بـر   
هاي گذشـته   رود، تجربة سال چه سن بالاتر مي هر. مدار تجربة قواي دروني خود را به كار وادارند

يـادگيري اجتمـاعي   . شود شتر موقعيت بحران و فعاليت فرد تبديل ميبه منبعي براي پذيرش بي
هـا   ها و رفتار سـاير افـراد و يـادگيري از تجربيـات آن     بر اين نكته تأكيد دارد كه مشاهدة كنش

اي كـه   جملة معروف بندورا آن است كه تقريباً هر پديده. ممكن است الگويي براي ديگران باشد
ها بـه   كردن ديگران و پيامدها براي آن تواند با مشاهده دهد مي مي به وسيلة تجربة مستقيم روي

يادگيري اجتماعي بر پاية اين فرض اسـتوار  ]. 10[نيز روي دهد ) مستقيم غير(صورت جانشيني 
يـادگيري  ]. 23[شـود   هـا كسـب مـي    است كه رفتارهاي جديد اغلـب از طريـق مشـاهدة مـدل    

گونه ريسكي از  دادن يك رفتار تازه را بدون تحمل هيچ كند تا انجام اي به فرد كمك مي مشاهده
  ].24[پيامدهاي منفي مانند شكست يا عدم تأييد اجتماعي ارزيابي كند 

هـاي زنـدگي فـراهم     هايي را بـراي انتخـاب   شدن افراد ظرفيت نوع تجارب و فرايند اجتماعي
در گيـر و دار  ]. 7[ننـد  ك كند كه درنتيجة آن افراد مسير عملشان را انتخـاب و ارزيـابي مـي    مي

هـايي كـه در    كردن بـه ارزش  بردن و توجه تحولات زندگي و در هجوم ناملايمات آن، زنان با پناه
هـاي جديـدي را بـراي خـود تعريـف كردنـد تـا بــا         هـا و ظرفيـت   اجتمـاع بازتـاب دارد، زمينـه   

تن و گذاش ـ هـا در قالـب انفـاق مـال و جـان خـود و همچنـين احتـرام         بخشيدن به ارزش وسعت
كردن ديگران احسـاس رضـايت و از آن كسـب آرامـش      ديده، از شاد رساندن به افراد آسيب ياري
ها ظرفيتي براي خـود سـاختند تـا     كردن تعاملاتشان از فرصت ها با هدفمند همچنين، آن. كنند

هـاي   طبـق يافتـه  . ها را به فرصت تبديل كنند بودن كنند و چالش احساس ارزشمندي و هدفدار
حس ناسيوناليستي زنان در مواجهه با بحران گويي تقويت شده و با احساس تعلقي كـه  پژوهش 
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به مكان زندگي خود يا ديگران داشتند ظرفيت تحمل مشكلاتشان افـزايش يافتـه و انطبـاق بـا     
  .تر شده بود ها آسان شرايط سخت بعد از زلزله براي آن

ري آنان براي بهبود اوضاع نابسامان بعـد  گذا كرد سهم زده را معنا مي آنچه عامليت زنان زلزله
دادند و حتي به كنشگراني كـه   هاي خود را نيز سامان مي از زلزله بود كه از اين طريق توانمندي

شد حقـوق خـود را    ها سبب مي رساندند و اين كنش برنامه در منطقه حضور داشتند ياري مي بي
و هـم خودشـان عامليـت را بيشـتر از قبـل      گر باشند تا هم جامعه  از ديگران و مسئولان مطالبه

ها با داشتن نيرويي كه بتوانند فضاي هيجاني بعد از زلزله را آرام كننـد ميـان    آن. احساس كنند
هـاي هيجـاني    تـر از آن بـه آشـفتگي    دادند و حتي عامل ديدگان صلح و آرامش را نشر مي آسيب
. دادنـد  آشفتة بعد از بحران وفق مـي دادند و از اين طريق خود را با وضعيت  آمده جهت مي پيش

زد؛ يكي  كردن به نيازهاي ديگران براي اين زنان دو اتفاق را رقم مي در مسير اين عامليت، توجه
شـدن نيازهايشـان در مقايسـه بـا نيازهـاي       دوستي و ديگـري كوچـك   شدن حس نوع برانگيخته
] 14[در ايـن رابطـه ريـو    . ها نقـش بسـزايي داشـتند    پذيري آن كه هر دو در امر سازش. ديگران

زا  بينانة شرايط مشـكل  شود فرد ظرفيت درك واقع اعتقاد داشت كه نقش عامليت زن موجب مي
كند تا فرد بتوانـد   بودن كمك مي ويژگي عامل. ها به شكل مؤثر را داشته باشد دادن به آن و پاسخ

ونـاگوني را كـه بـر او وارد    با استرس دروني و بيروني سازگار شود و توانايي غلبه بر فشـارهاي گ 
تواننـد از   ها انگيزة بالاتري براي غلبه بر موانع دارند و باور دارند كه مـي  آن. شود داشته باشد مي

  .مانند هاي سخت پابرجا مي عهدة مسائل و مشكلات برآيند و با خود وضعيت و موقعيت
رفاً تحت تـأثيرات  به گفتة آنتوني گيدنز، هويت شخصي يا خود مفهوم منفعلي نيست كه ص

افراد ضمن ساختن و پرداختن هويت شخصي خـويش، صـرف نظـر از    . بيروني شكل گرفته باشد
ها، بـه طـور مسـتقيم در ايجـاد و اعـتلاي بعضـي از        كيفيت محلي يا موضعي اعمال و افعال آن
ة منظور گيدنز آن است كه افراد در جامع ـ]. 17[كنند  تأثيرات اجتماعي جهاني نيز مشاركت مي

گيري هويت فردي خود موجوداتي منفعل نيستند كه ابژة صرف عوامل محيطـي   مدرن در شكل
  ].2[دارند » عامليت«گيري هويت خود  هاي تأثيرگذار در شكل باشند، بلكه در مقام سوژه
طور سـنتي در روسـتاها از وظـايف     ها و دوشيدن شير و تهية لبنيات به رسيدگي به امور دام

در اين رابطه، روتا و  .]6[شوند  عنوان كارهايي زنانه محسوب مي رود و اساساً به زنان به شمار مي
هاي دامي زمينة تـأمين مـواد غـذايي     نيز بيان كردند زنان با مشاركت در فعاليت] 38[سيدامد 

كننـد و بـا ايجـاد     مورد نياز از قبيل شير، كره، پنير و گوشت و تأمين امنيت غذايي را فراهم مي
سـاز نـوعي    درآمد براي خانواده از طريق فرآوري مواد خام مثل پشم و پوسـت، زمينـه   اشتغال و

هـا و نيـز نـوعي مشـاركت در      بيمه براي خانوارهاي فقيـر روسـتايي بـدون دسترسـي بـه بانـك      
كارهـاي خـانگي    و بـا توجـه بـه وضـعيت بحـران كسـب      ]. 28[شوند  گذاري محسوب مي سرمايه

واقع، يكـي از   در. بسيار مناسب براي رفع مشكل بيكاري زنان باشدعنوان يك گزينه  توانند به مي



  1398 پاييز، 3، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   364

 

كـه كـار    طوري به. كارهاي خانگي است و كارهاي رايج و مورد علاقة اكثر زنان، كسب و انواع كسب
كارهـاي خـانگي    و كسـب ]. 40[ منزلة يك منبع مهم اشتغال در دنيا براي زنان اسـت  در خانه به

يار رايج بوده و ظرفيـت حـل بسـياري از مشـكلات اقتصـادي و      زنان در منطقة سرپل ذهاب بس
  .زده را دارد هاي زلزله خانوادگي خانواده

عنوان چارچوبي براي سـاخت تئـوري    همچنين، ويليام كاكرهام بحث عامليت و ساختار را به
انـداز نظـري معاصـر     گيرد و در اين رابطه معتقد است كه چشم سبك زندگي سلامت به كار مي

كند، بلكه مباحث نظري در ايـن رابطـه بـر ميـزان برتـري       عامليت و ساختار را انكار نمي اهميت
هـاي   كـه طرفـداران سـاختار بـر موقعيـت      طـوري  يكي نسبت به ديگري تمركز يافته اسـت؛ بـه  

نظـر از   كنند، اما طرفداران عامليت با صرف ساختاري در ترسيم تمايلات و رفتار فردي تأكيد مي
  ].27[ بر ظرفيت كنشگران فردي در انتخاب رفتارهايشان تأكيد دارند تأثيرات ساختار

مشاركت زنان در پيشـگيري از اشـاعة امـور ناخوشـايند در سـطح شـهر و حفـظ مرزهـاي         
شان و بازسازي اين مرزهاي ارتباطي از ويژگي خاص زناني بـود كـه مراقبـت از خانـه و      شخصي

دانسـتند و بـا پيشـگيري در مراقبـت از      يكسان مي خانواده و جامعه را با مراقبت از سلامت خود
هاي اجتماعي بود شـرايط جديـد را بـراي     اموري كه تا پيش از وقوع زلزله جزء هنجارها و ارزش

  .كردند خود بازخواني و آن را مديريت مي
داند كـه توسـط روابـط     هايي از كنشگران مي هاي اجتماعي را گروه كاكرهام جماعت و شبكه

اند و هنجارهـا،   ها به هم مرتبط شده ي همچون خويشاوند، كار، مذهب و سياستاجتماعي خاص
هـا، اجتمـاع فكـري چنـدفاعلي را ايجـاد       هاي اجتماعي مشـترك آن  ها و ديدگاه ها، ايدئال ارزش
در ايـن  . دهندة يك ديدگاه جمعـي خـاص اسـت    كند كه فراتر از فرديت افراد بوده و انعكاس مي

هاي جمعي باشند كه اشـاراتي بـه    هايي از ديدگاه توانند نمونه ايدئولوژي هم ميرابطه، مذهب و 
  ].34[هاي سبك زندگي سلامت دارند  انتخاب

دهد با توجه بـه اينكـه جوامـع شـهري      نيز نشان مي] 4[هاي حسين چاري و محمدي  يافته
ف مسـتقل  هاي بيشتري را جهـت تجربـه و كش ـ   نسبت به جوامع روستايي فردگراترند و فرصت

آوري  كننـدة تـاب   بيني  تواند پيش كنند، باورهاي مذهبي مي هنجارها براي اعضاي خود فراهم مي
گرايـي حـاكم اسـت، وجـود هنجارهـا و آداب و رسـوم        باشد، ولي در جوامع روستايي كه جمـع 

  .آوري باشد كنندة تاب بيني ساز دانش مذهبي و اتكا به اين دانش پيش توانند زمينه مي
منزلة هستة نظام فرهنگي و  دهد مذهب و باورهاي مذهبي به نيز نشان مي]  7[هاي رحماني  يافته

سو حافظ سنت  زمينة بازتوليد انسجام اجتماعي در جامعة روستايي ايران نقش كليدي دارد، كه از يك
  .بخش تغييرات باشد تواند عامل تغيير و عنصر مشروعيت است و از سوي ديگر مي
بــودن در بعــد شــناخت از عوامــل  بــودن خلــق و خصوصــيات روســتايي ثربــا توجــه بــه مــؤ

زيسـتي و   هايي را كه بر مدار شناخت اسـت، چـون روحيـة سـاده     توان شاخص شخصي، مي درون
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هاي جغرافيايي منطقة سرپل ذهاب و فرهنگ  با توجه به ويژگي. ورزانه، آموزش داد نگرش طاقت
آمده از ايـن پـژوهش در    دست هاي به پذيري يافته انتقالهاي اين پژوهش  آن، يكي از محدوديت

پـذيري ايـن    لذا نياز است تعميم. هاي جغرافيايي ديگر است هاي ديگر و همچنين به بافت بحران
  .ها با احتياط صورت گيرد يافته
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